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Notes On Publishing Book (10): Itinerant Book Vendors»
Majid Jaliseh

Abstract: In this article, the author delves into the extensive 
history of itinerant book vendors, tracing the historical evolution 
of this profession in the post-print era and examining the selling 
methods employed by these book vendors. Utilizing marginal 
notes found in various libraries across Iran, the article provides a 
list of itinerant book vendors during the Qajar and Pahlavi eras.
Keywords: Book Selling, Itinerant Book Vendors, Qajar, Pahlavi, 
Book History, Publishing History.

طولانی  سابقه  به  اشاره   ضمن  مقاله  این  در  مؤلف  چکیده: 
حرفه کتابفروشان دوره گرد به سیر تاریخی این شغل در دوران 
پساچاپ و شیوه های فروش کتاب توسط این نوع از کتابفروشان 
پرداخته و همچنین با استفاده از یادداشت های پشت نسخه ای 
در کتابخانه های مختلف ایران، فهرستی از کتابفروشان دوره گرد 

در دوره قاجار و پهلوی ارائه می دهد. 

کلید واژه: کتابفروشی، کتابفروش دوره گرد، قاجار، پهلوی، تاریخ 
کتاب، تاریخ نشر
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کتابفروشـی به معنای امروزی و مدرنش راه طولانی را در گسـتره تاریخ طی نموده اسـت و در این 

مسـیر شـکل های مختلفـی به خود گرفتـه و برخی از این اشـکال کهن تا به امروز نیـز حفظ و مورد 

 کتاب در گذشته و حتی امروز کالایی در سیر و حرکت و مسافر بوده و هست. 
ً
استفاده است. اساسا

کالایی که از محله ای به محله دیگر، از شـهری به شـهری دورتر و از کشوری به گوشه ای دیگر از جهان 

می رود و بارها دست به دست می شود.

البته این کتــــــــاب  کلکته1مــــــــی رود  و  مصــــــــر  و  بغداد  به  تا 

فروشندگاندورهگرد،سیارویادلال
پیش از آنکه چیزی به اسـم دکان و بعدتر بازار و راسـته بوجود بیاید یکی از قدیمی ترین شـیوه های 

فروش، دوره گردی بوده اسـت. شـیوه ای که هنوز هم به شـکل های مختلف در بسیاری از کشورها 

و ایران مرسـوم اسـت. این قبیل فروشندگان را در طبقه فرودست جامعه دسته بندی می نمایند. 

افرادی که سرمایه کافی برای خرید مغازه و راه اندازی کسبی ثابت نداشته و ناگزیرند اجناسی را در 

دسـت گرفته و یا به دوش بکشـند و یا با اسـتفاده از وسـیله نقلیه ای حمل کرده و از جایی به جایی 

دیگـر بـرده و به مردم عرضه نمایند. فروشـندگان دوره گرد طیف وسـیعی از کالاهـا را یا به صورت 

 هر نوع کالایی 
ً
تجمیعـی و یـا انحصـاری و خاص به مردم عرضه می کردنـد، و در دوره قاجار تقریبـا

به وسیله این فروشندگان عرضه و به فروش می رسید. دکتر جان ویشارد )1863-1940م(2، رئیس 

بیمارستان آمریکایی پرزبترین تهران3 در توصیف فروشندگان دوره گرد چنین می گوید:

»در ایران بیشـتر داد و سـتدهای تجاری بیرون بازارها صورت می گیرد. دوره گردهای 

خیابانـی را بـا الاغ های بارکششـان همه جا می شـود دیـد که دارنـد همه جور چیزی 

می فروشند. آدمی هست که دوره می گردد و چغندر قند می فروشند. بستنی فروش، 

شـربت فروش، میوه فـروش، نان فروش و دیگرانی که دارنـد همه جور چیز خوردنی 

می فروشـد. نعـره مرغ فروش که می گوید جوجه، برای همه آشناسـت. بسـیاری از 

بانـوان اعیان کاسـبانی دارنـد که اجناس را می آورند دم خانه هایشـان. این شـاخه از 
دادوستد غلات و قماش همیشه مهم است.« 4

فروشـندگان دوره گرد با حمل کالاهایشـان به سراغ مشـتری از هر قشری و طبقه ای می رفتند، اما 

در این میان سعی می کردند مشتریانی وفادار، پولدار و دائمی نیز پیدا کنند. خریدارانی که هر روز 

1 . کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی، 93.
 2. John Wishard.
 3. American Presbyterian Hospital.

4 . جامعه نگاری عهد قاجار، 52. به نقل از بیسـت سـال در ایران، جان ویشـارد، ترجمه علی پیرنیا، تهران، پل 
فیروزه، 1399، ص. 86..
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و یا هرهفته به انتظار این فروشـندگان دوره گرد بودند تا کالا و یا کالاهای موردنظرشـان را آنچنان 

که دوسـت دارند و با کیفیتی که سـفارش داده اند برایشـان بیاورند. ازین رو در ایران طبقات اعیان 

و اروپائیها ازجمله مشـتریان ثابت و همیشـگی فروشندگان دوره گرد به شمار می رفتند. ساموئل 

گرین ویلر بنجامین )1914-1837م(5 نخسـتین سـفیر آمریکا در دربار ناصرالدین شـاه در توصیف 

این وضعیت چنین نگاشته است: 

»بـا آنکـه بازارهـا و مغازه های تهران مملو از کالاهای مختلف داخلی و خارجی اسـت، 

معذالـک اروپائیهـا و طبقات اعیان و اشـراف ایران خریدهای خود را از فروشـندگان 

چـرب زبـان و خوش قیافـه ای می کنند کـه انواع مختلف اجنـاس را بـار الاغ کرده و از 

خانـه ای بخانـه دیگر برای فروش عرضه می کنند. آنها در خانه ها را زده و بدون تعارف 

وارد میشـوند و تا شـما بخواهید بخودتان بیائید می بینید که فروشنده زرنگ تمام 

کالاهـای خـود را در کف اطاق بمعرض دید و تماشـا گذاشـته اسـت و مشـاهده آنها 

بی اختیار اشـتهای خرید را در انسـان تحریک می کند، روزی نیست که چند نفر از این 

قبیـل فروشـندگان بهرخانه ای مراجعه نکننـد آنها با اصرار زیـاد می خواهند کالای 

خود را که گاهی اشـیاء عتیقه هم هسـتند بفروش برسـانند. مقاومت در مقابل آنها 

بی فایده است و چه بخواهید خرید کنید و چه نخواهید، خورجین خود را از روی الاغ 
برداشته و بداخل خانه می آورند. «6

بنجامین در توصیف تنوع اجناسی که دوره گردان برای فروش عرضه می کردند چنین می نویسد: 

»در خورجین هـا انـواع و اقسـام کالاهـا وجـود دارد: قالـی و قالیچه های نـو و عتیقه 

بافت کردسـتان، ترکسـتان و کرمان، شـال های گرانبهای کشـمیر، کارهای گلدوزی 

و برودری دوزی رشـت و شـیراز، قلیان سـر نقره و طلا و میناکاری شـده، جعبه ها و 

قلمدان هـای حکاکـی و منبـت کاری شـده، مخمل هـای زردوزی شـده، خنجرهـا و 

کاردهای قدیمی خراسـان، کاسـه و پیاله های لعابی قدیمی، ظروف گلی متعلق به 

سیصد تا چهارصد سال قبل، سکه ها و شمش های قدیمی طلا و نقره، نسخه های 

خطـی از دواویـن شـعرا که دارای نقاشـی یا مینیاتور اسـت، مجسـمه های برنجی از 

طاووس، فیل و پرندگان که روی آن ها حکاکی شـده اسـت، الماس، یاقوت و فیروزه، 

قهوه خوری های نقره، پوسـت ببر مازندران، پوسـت گوسفند حاجی طرخان، تفنگ 

و شمشـیر عتیقه که در جنگ های افغانسـتان از انگلیسـی ها غنیمت گرفته شده و 

قطعات کاشی های قدیمی مساجد اصفهان«7  

 5. Samuel Greene Wheeler Benjamin.

6  .ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه، 68.
7 . همان، 69
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کتابفروشاندورهگرد
یکی از قدیمی ترین انواع کتابفروشـی »کتابفروشـی های دوره گرد« اسـت. و چه بسـا می توان این 

نـوع را یکـی از قدیمی تریـن شـیوه های بازاریابی و فروش کتاب دانسـت. کتـاب از جمله کالاهایی 

اسـت که از سـالیان دور فروشـندگان دوره گرد البته از نوع باسواد و آگاهش بدان توجه داشته اند. 

در روزگاری که هنوز کتاب فروشـی به شـکل امروزی اش قابل تصور نبود و شـکل نگرفته بود، این 

فروشندگان دوره گرد بودند که تعداد درخور توجهی کتاب را که وزن سنگینی هم داشت به  دوش 

یا زیر بغل می گرفتند یا بر روی چارپایان حمل می کردند و در گرمای تابسـتان و سـرمای زمسـتان با 

پای پیاده به گوشه گوشۀ شهر یا از شهری به شهر دیگر برده و به مردم عرضه می کردند. کاری سخت 

و طاقت فرسـا که در نگاه اول به  نظر می رسـد زمخت و مردانه اسـت؛ اما جالب آنکه از سـال های دور 

زنـان نیز به این حرفه مشـغول بوده اند. در کتاب تجارب السـلف )ترجمۀ کتـاب الفخری( به نقل از 

ابوالحسن بن هلال آمده است: 

»من روزی بر در خانۀ او ]عمیدالملک[ بنشسـته بودم زنی بگذشـت و سـبدی پر از 

اوراق و کراریس و کاغذ کهنه بود، می فروخت. آن را اندک چیزی خریدم و چون اوراق 
را تفتیش کردم و در آن میان دفتری یافتم چهل ورق به خط ابوعلی بن مقله ]...[«8

یا داستان که ابوعلی سینا در خصوص خرید کتاب اغراض مابعد الطبیعه فارابی از یک کتابفروش 

دوره گرد تعریف می کند: 

» … بعـد از آن الهیـات را شـروع کـردم و کتاب ما بعد الطبیعـه را خواندم ولی چیزی 

نمی فهمیـدم و هـدف مؤلف آن برایـم نامعلوم بود. ازین رو دوباره از سـر خواندم و 

چهل بار تکرار کردم بطوریکه مطالب آنرا از حفظ داشتم ولی باوجود این باز به حقیقت 

آن پی نبرده بودم، و مقصود را نمی دانسـتم و از درک مطالب آن و حتی به خویشـتن 

ناامیـد گردیـدم. و بـه خود گفتم مرا در این کتاب راهی نیسـت … یکـروز عصر از بازار 

کتابفروشها می گذشتم. کتابفروش دوره گردی را دیدم که کتابی در دست دارد و برای 

فروش به مردم عرضه می کند. وقتی به من پیشنهاد کرد که آنرا خریداری کنم بخیال 

آنکه سودی از آن کتاب نخواهم برد با ترشروئی رد کردم، ولی کتابفروش دوره گرد بمن 

گفت: این کتاب را به سه درهم می فروشم از من ابیتاع کن … صاحبش به پول احتیاج 

دارد. من آنرا خریدم. این کتاب اغراض مابعد الطبیعه از ابونصر فارابی بود. هنگامی 

که بخانه رسیدم بلادرنگ بخواندن آن مشغول شدم و به حقیت مابعد الطبیعه که 

همه آن را از حفظ بودم پی بردم و مشکلاتش بر من آسان گردید. از موفقیت بزرگی 

8 . تجارب السلف، 262.
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که نصیبم شده بود بسیار خوشحال گردیدم و فردای آن روز برای سپاس از خداوند که 
در حل این مشکل مرا یاری فرمود صدقه فراوان به مستمندان و درماندگان دادم.«9

با شـیوع چاپ و نشـر کتاب در قرن 15میلادی حرفه کتاب فروشـی در اروپا و بعدتر در دیگر کشورها 

توسـعه بیشـتری پیدا می کند و در این میان دست فروشی کتاب، کتابفروشان بساطی و دوره گرد 

نیز به عنوان یکی از شـیوه های فروش و بازاریابی کتاب در کنار این حرفه مسـیر خود را طی کرده و 

حتی در مقاطعی از کتابفروشی های ثابت نیز پیشی گرفته و پرسودتر می گردند. 

مبلغان و واعظان دوره گرد مسـیحی را نیز می توان از جمله اولین و فعال ترین کتابفروشـان سـیار 

در دوره پسـاچاپ به شـمار آورد، آنهـا با فروش جزوه ها و کتاب های تبلیغـی و به ویژه کتاب مقدس 

به دنبال کسب درآمد برای استمرار فعالیت خود بودند. واعظان انجیلی را می توان پیشتاز بسیاری 
از تکنیک هایی دانست که بعدها فروشندگان دوره گرد آنها را به کار می بردند.10

بعدها انجمن های کتاب مقدس با اسـتفاده از همین تجربه دسـت به راه اندازی شبکه ای گسترده 

از فروشـندگان سـیار کتاب مقدس نمود، افرادی که در جای جای شهرها و کشورهای مختلف سفر 

کرده و بساط می نمودند و به تبلیغ کتاب های انجیلی و کلیسا و فروش آنها می پرداختند. شیوه ای 

که هنوز هم بعد از گذشـت سـالیان سال یکی از شایع ترین روش های فروش کتاب های مسیحیت 

در کشورهای مختلف جهان است. 

در قرن 18 و 19 میلادی شـیوه ای از فروش کتاب با عنوان »خانه به خانه« 11که به کاوشـگران کتاب12 

معـروف شـدند نیز شـایع می گـردد. این کتابفروش هـا با در دست داشـتن نوعـی پیش نمایش 

بـا فهرسـت مطالب، تصویر و بخشـی از متن کتـاب، خانه به خانه برای تبلیغ کتاب های ناشـران و 

کتابفروشان حرکت می کردند. 

 
ً
تا پیش از ورود چاپ به ایران فروش کتاب توسط وراقان، صحافان و کم وبیش افرادی که منحصرا

به فروش کتاب مشـغول بودند صورت می گرفت. در این میان کتاب فروشـان دوره گرد نیز از سهم 

قابـل توجهـی برخوردارد بودند. امـا از ابتدای ورود صنعت چاپ به ایران در ابتدای قرن 18 میلادی 

آهسـته آهسـته روند و شـکل فـروش کتاب رو به تغییر می گـذارد. در ابتدای این قـرن و از آنجا که 

خواننـدگان کتاب در اقلیت هسـتند چاپخانـه داران یا خود کتاب هایشـان را می فروختند و یا  برای 

فروش کتاب هایشـان دسـت به دامان تجار می شـدند تا آنها بر همین منوال شـهر به شـهر برای 

کتاب هایشـان دنبـال خریدار بگردند. تاجرانی که نه فقط کتـاب بلکه هر کالایی را که فکر می کردند 

9 . فرزانه ای بزرگ در دنیائی حقیر: شیخ الرئیس ابوعلی سینا، 39.
 10. Birth of a Salesman: The Transformation of Selling in America , 23.
11. Door-to-door.
 12. book canvassers.



13

آینۀپژوهش 203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[مقـــــــالـه] چاپ نوشت )۱۰(

سودی برای آنها دارد را خریداری و به جایی که طالب آن وجود داشته برده و می فروختند. عبدالرزاق 

دنبلی در انتهای کتاب مآثر سلطانیه از اولین کتاب های چاپی در روزگار فتحعلیشاه به این موضوع 

اشاره می کند که: 

»... و سـوای این کتاب مسـتطاب در دارالخلافه طهران میـرزا زین العابدین تبریزی 

بیمن اشـفاق و الطاف سـلطان آفاق خلدالله ملکه و سلطانه و اهتمام منوچهرخان 

مجلـدات از کتب حدیث باسـمه کرده تجار و اهـل معاملات باطراف ولایات میبرند و 
خرید و فروخت میشود«13

ذکـر ایـن نکته لازم اسـت که کتابفروشـی های دوره گرد چیزی بجز کتابفروشـی بسـاطی و یا ورپا و 

 جایی ثابت برای پهن کردن بسـاط کتاب و فروش 
ً
دسـتفروش اسـت. کتابفروش بسـاطی عموما

 بسـیار شـنیده ایم که جلو مسجدشـاه کتابفروشـان بسـاطی متعددی 
ً
آن داشـتند چنانچه مثلا

 در 
ً
بودنـد. ایـن در حالی اسـت که کتابفروش های دوره گـرد هیچگاه جایی ثابت نداشـتند و عمدتا

شهر و یا روستاها چرخ زده و به سراغ خریداران کتاب می رفتند. هرچند در برخی مواقع این دو تیپ 

کتابفروش هم بساط کرده و یا دوره نیز می گشتند.

کتابفروشـان دوره گرد در ایران نقش مثبتی در اقتصاد کتاب و نشـر داشـتند تا جایی که بسیاری از 

ناشـران، چاپخانه ها و مجلات و روزنامه ها سـعی می نمودند با اسـتفاده از ظرفیت و پتانسیل آنها 

برای فروش آثاراشـان اسـتفاده کننـد. اعلانی که از طرف روزنامه  مجلـس در این خصوص به چاپ 

رسیده قابل اعتنا است: 

»از طرف اداره روزنامه مجلس]:[ مرکز تک فروشی روزنامه مجلس در خیابان لاله زار 

محـاذی خانـه جنـاب حاجی امین السـلطنه، دکان آقـا محمدجعفر سـیگارفروش 
می باشد. طالبین از کتاب فروش دوره گرد و سایر آقایان بدان محل رجوع فرمایند«14

منبع تغذیه بسـیاری از کتابفروشـان دوره گرد همین کتابفروشـی های ثابت و چاپخانه ها بودند. 

عبدالرحیـم جعفری در خصـوص تعامل  کتابفروش های دوره گرد با کتابفروشـی ها اینچنین نقل 

می کند: 

» سـفارش دهنده چاپ اکثر این شـمایلها و کتابها و داستانهای سرگم کننده کوچک 

و ارزان، سـید علـی مظلـوم شـیرازی بود کـه دکانـش در اول بازار حلبی سـازها بود. 

جنس دکان آقا سـیدعلی همیشـه جور بود. کتابفروشـهای دوره گرد این شمایلها و 

کتابها را از او می خریدند و با مختصر سـودی در محلات مختلف شـهر و دهات اطراف 

13 . مآثر سلطانیه، ]394[.
14  .اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات، .516
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14

می فروختند.«15

برای بسیاری از ناشران و کتابفروشان معروف کتابفروشی بساطی و دوره گردی سرآغاز ورودشان به 

این حرفه بوده است و کم نبودند ناشران و کتابفروشان به نامی که کار خود را ازهمین کتابفروشی 

دوره گری و یا بسـاطی آغاز کردند. مرحوم عبدالرحیم جعفری از جمله ناشـران صاحب نامی بود که 

در دوره جوانی در کنار کار در چاپخانه علمی به کار کتابفروشی دوره گردی و بساطی هم می پرداخت. 

او در این خصوص چنین می گوید: 

» بعضی از روزهای ماه محرم که در چاپخانه علمی شـبکاری نداشـتیم، پس از اتمام 

کار به دکان سیدمظلوم شیرازی می رفتم و تعدادی شمایل و زیارتنامه های مختلف 

می خریـدم و یـک جفـت گیـوه دندانه دار آجیده پـا می کـردم و دِبـدو! »زیارتنامه ... 

شـمایل روز عاشـورا ... ده شاهی!« این را با شـش دانگ صدا فریاد می زدم. خستگی 

نمی شناختم، یادم می آید وقتی که برای تسویه حساب و خرید مجدد به دکان مظلوم 

شـیرازی مراجعه می کردم، می گفت بین همه دوره گردها فروش تو از همه بیشـتر 

بـوده! درسـت هم می گفت. من بـه تجربه دریافته بودم که کجاها بروم و شـمایل و 

زیارتنامـه بفروشـم. از همـان ابتدا نگاههای از سـر سـیری و تمسـخرآمیز جوانان و 

رهگذران و کسبه خیابانهای لاله زار و نادری و اسلامبول به من گفته بود که کمتر به 

اینجور جاها بروم. حوزه فعالیتم بیشتر محله های پایین شهر بود. بعضی از روزهای 

جمعـه و روزهـای تعطیـل در تابسـتان با یکی دوتـا از بچه های چاپخانـه الاغی کرایه 

می کردیم و با باری از اینگونه کتابها و شمایلها راه می افتادیم اطراف تهران، طرفهای 

یاخچی آباد و یافت آباد و امامزاده حسن و دولاب، یا دهات شمیران. الاغ را کنار میدان 

یا جلوی مسـجدی پارک می کردیم و کتب و شـمایل را روی بساط می چیدیم و به آواز 

اعـلان می کردیـم: مفاتیـح ... مفتاح ... عمّ جزو ... دو جزو ... سـی جـزو ... جودی ... 

جوهری ... امیر أرسلان نامدار ... کلثوم ننه ... عاق والدین ... قیام مختار ! گاه اگر الاغ 

زنگوله به گردن داشت، با اعلام نام هر کتاب، شوخی شوخی، زنگوله را هم به صدا در 

می آوردیم، مثل آگهی های تجارتی رادیو در قدیم. اغلب در ازای کتاب و شمایل به جای 

پول جنس می گرفتیم: تخم مرغ، مرغ، لپه، نخود، گندم؛ و گاه اگر معامله کلان بود 
بزی یا میشی در این معامله پایاپای با خود به شهر می آوردیم. «16

مرحوم داود رمضان شیرازی نیز از دیگر مشاهیر حوزه نشر است که کار خود در این حوزه را با همین 

کتابفروشی دوره گردی آغاز کرده است. او با شخصی به نام هدایت ارشادی که متخصص نسخه های 

15 . در جستجوی صبح، 133/1. 
16 . همان، 134. 
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خطی و کتاب های چاپ سـنگی بود شـراکت می کرد و از حدود سـال 1329 با او به قهوه خانه ها برای 

فروش کتاب مراجعه می کرد و یا در سـه راه دربندرون روبروی خیابان صوراسـرافیل ناصرخسـرو 

بساط کتاب به راه می انداخت و در فصل پاییز و زمستان هم به دلیل سردی هوا و بارش برف و باران 

همراه شـریکش به سـراغ مجموعه دارانی که خرید و فروش نسـخ خطی می کردند، می رفتند. از 

جمله مشتریان او حاج حسین آقا ملک، حاج باقر ترقی و آیت الله مرعشی بودند که هربار نسخه ای 

منحصر به فرد و ارزشمندی می یافتند به سراغ آنها می رفتند. 17  

شمایلکتابفروشاندورهگرد
تصاویـر متعـددی از کتابفروشـان دوره گرد چه زن و چه مرد در کشـورهای اروپایی و حتی آسـیایی 

باقی مانده اسـت. شـاید یکی از قدیمی ترین آنها مربوط به یک کتابفروش دوره گرد فرانسـوی در 

قـرن شـانزدهم میلادی اسـت که جعبـه ای پر از کتاب هـای الفبا و دعا را برای فـروش با خود حمل 

می کند. )تصویر 1( از دیگر تصاویر قدیمی برجای مانده از زنان کتابفروش، تصویر زنی انگلیسـی در 

قرن 17 میلادی اسـت که در دسـتش سـبدی پر از کتاب اسـت. این تصویر توسط نقاشی با نام پیرز 

تمپسـت )1717-1625م.(18حکاکی شـده است. )تصویر شماره 2( 19همچنین بد نیست به تصویر 

مرد کتابفروشـی دوره گردی که در مجله فرانسـوی  Le Charivari اولین مجله طنز دنیا به سـال 

1840م توسـط کلمنت پروچه)1890-1811م(20کشـیده شـده نیز اشاره نمود. )تصویر شماره 3( این 

تصاویر تیپ شخصیتی و شیوه حمل و نقل کتاب ها و فروش آنها را توسط این نوع از کتابفروشان 

به ما نشـان می دهند و مشـخص اسـت که در غرب استفاده از ابزاری مانند جعبه و یا سبد و چیزی 

همانند کوله پشتی برای حمل و نقل کتاب امری شایع و مرسوم بوده است.

در ایـران امـا یکی از قدیمی ترین تصاویر بجای مانده از کتابفروشـان دوره گرد مربوط به دوره قاجار 

و تصویری اسـت که با تکنیک چاپ سـنگی توسـط تصویرپرداز پرآوازه و پرکار آن روزگار یعنی میرزا 

علی قلی خویی ترسـیم و در کتاب کلیات سـعدی منتشـره به سـال 1268ق. منتشـر شده است.21 

)تصویـر شـماره 4( علی قلـی در این تصویر دکان عطـاری مصطفی قلی بن محمدهـادی کجوری را 

نشـان می دهد که با کج کلاه سـیاه قاجاری در آن نشسـته و فرد دیگری با همان تیپ کلاه و قبایی 

بلند با مجموعه ای از کتاب های بزرگ و کوچک تسـمه شـده در بیرون دکان ایسـتاده اسـت. از قرار 

معلوم شـغل اصلی مصطفی قلی کجوری عطاری بوده که به کتابت نیز علاقه مند و مشـغول بوده 

17 . داود رمضان شیرازی)مشاهیر نشر کتاب5(، 10. 
. Pierce Tempest. 18

  The« 19 . این تصویر با مجموعه دیگری از تصاویر برگرفته از زندگی طبقات مختلف جامعه در لندن در کتاب
Cryes of the City of London« به سال 1711م چاپ و منتشر شده است. 

 20. Clément Pruche.
 21. Mirza Ali-Qoli: The Master Illustrator of Persian Lithographed Books in Qajar Period, 1/30.
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16

RES- ،تصویر 1. کتابفروش دوره گرد، قرن 16 میلادی، کتابخانه آرسنال
EST-264 )فرانسه(

تصویر 2. کتابفروش دوره گرد زن، 1688م.

تصویر 3. کتابفروش 
دوره گرد، تصویرگر 
 Clément Pruche
)1811-1890م(، منتشره 
 Le Charivari ou La در
Caricature، 1840م.
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اسـت. و آثار متعدد و ارزشـمندی به قلم او کتابت و به چاپ رسـیده است که از جمله کتاب هایی که 

به قلم او به یادگار مانده می توان به موارد زیر اشاره نموده:

é گلشن هوش در جدال گربه و موش، ناشناخته، طهران، بی چا، 1262ق.  

é سراج المنیر، محمدشریف بن شمس الدین کاشف شیرازی، طهران، بی چا، 1262ق.  

é  معراج نامه، شجاعی مشهدی، طهران، کارخان ملاعباسعلی، 1263ق. 

é معراج السعاده، احمد بن محمدمهدی نراقی، طهران، بی چا، 1265ق.

é  شاهنامه، طهران، چاپخانه عبدالمحمد رازی، 1267ق.

é کلیات، مصلح  بن عبدالله سعدی، طهران، چاپخانه عبدالمحمد رازی، 1268ق.

é جنات الخلود، طهران، بی چا، 1264ق. 

é  تحفه المجالس، سـلطان محمد بن حسـن استرآبادی، طهران، چاپخانه ملافضل الله طهرانی، 

1267ق. 

é  جناب الخلود، محمدرضا بن محمدمؤمن مدرس، طهران، کارخانه آقاسیدمحمدباقر، 1269ق. 

é  عقاید الشیعه، علی اصغر بن علی اکبر نیر بروجردی، طهران، بی چا، 1269ق. 

é  دیوان، شمس الدین محمد حافظ، طهران، بی چا، 1269ق. 

é  خمسه، الیاس بن یوسف نظامی، طهران، بی چا، 1270ق.   

همچنین نقاشی آبرنگ از یک جوان کتابفروش دوره گرد که مربوط به دوره قاجار بوده و در کتابخانه 

مجلس محفوظ است، از معدود تصاویر برجای مانده از این حرفه و شغل در آن روزگار است. )تصویر 

شماره 5( در این تصویر نیز این جوان کتابها را به ترتیب بزرگ تا کوچک منظم کرده و زیر بغل سمت 

راست زده و با یک تسمه که توسط دستش آنرا مهار کرده با خود حمل می کند و کتابی نیز در دست 

سمت چپش قرار دارد. او کلاه پوستی کجی بر سر و قبای قهوه ای به تن و شالی به کمر دارد.

از قرار معلوم تسـمه بسـتن و کتاب ها را به بغل گرفتن از جمله شـیوه های رایج حمل و نقل کتاب 

در ایران بوده اسـت. چنانچه در عکسـی که سـال ها بعد، از کتابفروشان دوره گرد برداشته شده نیز 

شـاهد همین موضوع هسـتیم کـه این کتابفروشـان کتاب های خود را از قطع بـزرگ تا به کوچک 

مرتب کرده و با یک تسمه چرمی آنها را محکم به هم بسته اند.22  

 فهرستیازکتابفروشاندورهگرد
 ما هیچ فهرسـتی از کتابفروشـان دوره قاجار نداریم و تازه در دوره پهلوی اسـت که آهسـته 

ً
اساسـا

آهسـته اطلاعات کم و بیش مدون اما مختصری و البته ناقص از کتابفروشـی های ثابت در تهران 

22 . دارالخلافه طهران، 377. 
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تصویر 4. مصطفی قلی 
کجوری کاتب و کتابفروش 
دوره گرد، برگرفته از کتاب 
کلیات سعدی، طهران، 
چاپخانه عبدالمحمد 
رازی، 1268ق.ن
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تصویر 5. کتابفروش 
جوان دوره گرد )کتابخانه 

مجلس(

تصویر 6. کتابفروشان 
دوره گرد و بساطی
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و برخی شـهرهای بزرگ بوجود می آید. با این حال می توان فهرسـتی از کتاب فروشان دوره قاجار در 

روزنامه هـا و یـا اول و آخر و یا پشـت جلـد کتاب های آن دوران فرهم آورد، که حقیر مدت هاسـت به 

این مهم مشـغول هسـتم و امیدوارم بتوانم بزودی تاریخچه ای از کتابفروشـی های دوره قاجار را 

در قالب کتابی مفصل عرضه کنم. در این میان اطلاعات بجای مانده از کتابفروشـان دوره گرد تنها 

محدود می شود به یادداشت های پشت نسخه ای که برخی از مجموعه داران و خریداران کتاب های 

خطی و چاپی نگاشته اند. هرچند مع الأسف ارائه اطلاعاتی از این یادداشت ها آنچنان که باید مشی 

بسـیاری از فهرست نویسـان نبوده اسـت و کمتر فهرست نویسی بدان اشاره نموده است. با همه 

این اوصاف با جسـتجوی در فهارس نسـخ خطی هرجا به اطلاعی از این قسـم برخورد نمودم را در 

فهرسـت زیر اشـاره می کنم، که طی آن 8 کتابفروش دوره گرد که در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی 

مشغول به فعالیت بودند شناسایی و معرفی می گردد. 

آقا هادی کتابفروش 
از قدیمی تریـن کتابفروش هـای دوره گـرد کـه اطلاعی از او به ما رسـیده اسـت. عباس قلی سـپهر 

)1348-1268ق( نسخه کتاب تلخیص الشافی را از او خریداری نموده و در حال حاضر این نسخه در 

کتابخانه مجلس محفوظ است. 

»این نسخه بدیعه را از ... آقا هادی كتاب فروش دوره گرد در دارالخلافه طهران در روز 

دوشـنبه سیزدهم شهر ذی الحجة الحرام ... كه مطابق روز دهم مجلس تاجگذاری 

اعلیحضرت قویشـوكت اقدس شاهنشـاه اسلام پناه سلطان بن سلطان ابوالفتوح 

محمـد علیشـاه قاجـار ... ابتیـاع نمودم فی سـنة 1324 حـرره الجانی وزیـر تألیفات 

عباسقلی سپهر كاشانی غفر ذنوبه«

ë تلخصیص الشافی فی الامامة و ابطال حجج العامة، 24 صفر 1105ق.23

میرزا علی پناه کتابفروش
الله وردی تیمورتاش متخلص به شـرر از جمله خوش نویسـان، مصححین و شـعرایی است که به 

خرید و نگهداری نسخه های خطی علاقه فراوانی نشان می داد و کتابخانه ذی قیمتی گردآورده بود. 

بیشتر نسخه های خطی این کتابخانه بعدها به کتابخانه سلطنتی پهلوی فروخته و در حال حاضر 

در کتابخانه ملی ایران محفوظ اسـت. او متولد روسـتای نردین از توابع شهرسـتان میامی اسـتان 

سـمنان اسـت و در یکی از نسـخه های خطی تاریخ تولد خود را دوشـنبه 11 شـوال 1322قمری ذکر 

می کند.24 و متأسفانه از تاریخ درگذشت او اطلاعی به دست نیاوردم. به جهت علاقه به جمع آوری 

نسـخه های خطی با کتابفروشـان متعددی حشر و نشر داشـته و آثار فراوانی را خریداری نموده که 

23 . فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای ملی، 322/10.
24 . مثنوی )خطی( به شماره 13946 در کتابخانه ملی ایران. 
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بر پشـت اغلب آنها تاریخ، محل و قیمت خرید را ذکر نموده اسـت. از آنجمله از کتابفروش دوره گرد 

میـرزا علیپنـاه کتابفروش یـاد می کند که یک کتاب دعای بسـیار نفیس و ارزشـمند از او خریداری 

نموده است که تملک او با این عبارت آمده است: 

»کتابخانه شرر تیمور تاش به تاریخ 1333/8/20« ،

همچنین یادداشتی در مورد چگونگی خرید این نسخه در برگ 3  و به خط و امضای شرر تیمورتاش 

به تاریخ آذرماه 1329 می بینیم )تصویر شماره 7( که اینگونه نگاشته است:

»ایـن کتـاب دعا که از حیث نفاسـت خط در ردیـف خط یاقوت و میـرزا احمد نیریزی 

قرار دارد و متاسـفانه فاقد تاریخ و اسـم محرر اسـت. در تهران از میرزا علی علیپناهی 

کتابفروش دوره گرد خریداری شد آذرماه 1329 شمسی و انا العبد شرر تیمورتاش«

ë کتاب دعا25 

البته تیمورتاش کتاب دیگری نیز از کتابفروش دوره گردی خریده که به نام او اشاره نکرده است:

»این کتاب منتخبات را با همه اغلاط فاحشی که داشت چون طرز جمع آوریش بدیع 

بود بپانزده ریال از کتابفروشی دوره گرد در تهران خریدم حرره لیله هشتم بهمن ماه 

25 کتابخانه ملی، ش 6874

تصویر 7. یادداشت تملک 
و خرید نسخه خطی دعا 

توسط شرر تیمورتاش 
)کتابخانه ملی(
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1329 شمسی شرر تیمورتاش«

ë  منتخبات الادب26 

میرزا عبدالله ممتاز 
وی از دیگر کتابفروشـان دوره گردی اسـت که در تهران دوره پهلوی مشـغول به کار بوده اسـت و از 

جمله مشتریان او دانشمند صاحب نام استاد مرحوم جلال  الدین همایی )1359-1278( است که 

یـک جلـد تقویم خطی میرزا احمد منجم را از او خریده اسـت. همایـی در ابتدای این تقویم به خط 

خود خرید این نسخه را اینگونه روایت می کند. )تصویر شماره 8(

»بسمه تعالی تقویم خطی که اول سال شمسی یکشنبه 22 ذی الحجه الحرام سنه 

1320 قمـری هجری اسـت. از میرزا عبدالله کتابفـروش دوره گرد در طهران خریداری 

کردم بتاریخ چهارشنبه 16 اردیبهشت 132 شمسی هجری مطابق سنه 1361 قمری 

هجری والله الموفق )جلال همائی(«

ë  تقویم/میرزا احمد منجم زنده در 1282ش.27

تصویر8 . دست خط 
و یادداشت تملک 
جلال الدین همایی 
)کتابخانه ملی(

میرزا علی اصغر بارانی
از کتابفروشـان دوره گـردی کـه بعدها برای خود کتابفروشـی ثابتی به نام بارانی در خیابان شـاه آباد 

26 . کتابخانه ملی، ش 1/32795
27 . کتابخانه ملی، ش 20098.
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براه می اندازد. و ضمن کتابفروشی به چاپ و انتشار آثاری نیز دست می زند. از جمله کتاب هایی که 

به سـرمایه این کتابفروشـی چاپ شد می توان از کتابهای دیوان اشعار خواجوی کرمانی به تصحیح 

احمد سهیلی خوانساری )1336(، تذکره دولتشاه سمرقندی به تصحیح محمد عباسی )1337(، 

مرزبان نامـه به تصحیـح محمد قزوینی )1337(، خوان الاخوان ناصر خسـرو به تصحیح ع. قویم 

)1338( و ... اشاره نمود.  ماجرای فروش کتاب خطی »العین« توسط او به مرحوم ملک و دهخدا، 

ماجرای معروف و عجیبی است.28 

روی برگ اول نسـخه خطی صور الاقالیم یادداشـتی در معرفی این كتاب از سـعید نفیسی نگاشته 

شده است و همچنین ذکر شده که او نسخه حاضر را با نسخه ای مورخ )967ق( كه به سال 1315ش 

در نزد میرزا علی اصغر كتابفروش دوره گرد در تهران دیده مقابله كرده است و دو برگ پایانی را خود 

از همان نسخه تكمیل كرده است.

ë  صور الاقالیم29 

ملامحمدرضا خوانساری
به نظر می رسد از جمله کتابفروشان دوره گرد قدیمی و کهنه کاری است که در دوره قاجار هم زیسته 

و به این حرفه مشغول بوده است. سعید نفیسی در خاطرات خود درباره او چنین آورده است: 

»ملامحمدرضـا اغلب کتاب های خطی و چاپی بسـیار خوبی بـرای پدرم می آورد و در 

ایـن اواخـر که به مکه رفته و حاج محمدرضا شـده بود ریش حنابسـته متوسـطی 

داشـت، عمامه کوچکی بر سر می گذاشت و لباس های محقر می پوشید در زیر هر دو 

بازوی خود دو بغل کتاب با خود می آورد که آنها را با تسـمه چرمی به هم بسـته بود تا 

در راه نریـزد و باعث زحمت او نشـود. گاهی هم بـه اصطلاح کتابفروش های آن زمان 

کتاب را تاخت می زد یعنی کتاب می داد و مطابق قیمت آن کتاب یا کتاب های دیگری 
می گرفت و به دیگری می فروخت«30

احمد ناصحی )احمد سیاه(
مرحـوم داود رمضـان شـیرازی در ضمن معرفی کتابفروشـان تهـران بین سـالهای 1328 تا 1340 

شمسـی از یک کتابفروشـی بسـاطی به نام احمد ناصحی و معروف به احمد سـیاه یاد می کند که 

در روزهای جمعه در جلو خان مسـجد امام کتابها را در سـه ردیف پهن می کرد و آنها را حراج می کرد 

28 . جهت اطلاع از این ماجرا رجوع کنید به: علی اکبر دهخدا و حاج حسین آقا ملک، احمد سهیلی خوانساری، 
نامه بهارستان، سال هشتم و نهم، دفتر سیزدهم و چهاردهم، 1387-1386، صص. 486-479.

29 . فهرسـت نسـخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، 48/3؛ فهرسـت نسخه های عکسی مرکز احیاء 
میراث اسلامی، 292/7. 

30 . خاطرات سیاسی، ادبی، جوانی به روایت سعید نفیسی، 148-147
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و در بعضی روزها نیز نزدیک خانه اش اما بیشـتر اوقات به دهات اطراف مثل شـمیران، دزاشـیب، 

جماران و رسـتم آباد کتاب می برد. 31او سـالها به این کار می پرداخت و در سـالهای پس از انقلاب نیز 

روبروی سـینما آتلانتیک )آفریقا( در یک پاسـاژ به کار کتابفروشی مشغول بود که در نهایت به سال 
1379 از دنیا می رود. 32

حسن پستچی
از کتابفروشـان دوره گرد تهران که اصلا کارمند پسـت بود و به همین دلیل به او حسـن پسـتچی 

می گفتند، حسـن پسـتچی همواره کیفی پر از کتاب با خود داشت، چشم او ناراحتی داشت، او برای 

دیدن مشـخصات کتاب مجبور بود کتاب را تا نزدیکی چشـم خود بیاورد، او تعدادی مشتری از ادبا 

و کارمندان ادارات و صاحبان کتابخانه شـخصی داشـت که بیشتر برای عرضه کتاب به آنها مراجعه 
می کرد. 33

حاجی حفیظ
مـردی خلیـق و قانع و معتقد به تصوف که از مریدان صالح علیشـاه گنابادی بود، او از ارادتمندان 

حاج محمدحسـین اقبال بود و گویا حاجی او را خیلی یاری می داد، او هم همیشـه کیفی پر از کتاب 
داشت و مشتریان خاصی داشت که برای عرضه کتاب به آنها مراجعه می کرد.34

کتابفروشاندورهگردبعدازانقلاب۵۷
در دوره پهلوی از طرفی سـطح سـواد رو به افزایش اسـت و از طرف دیگر چاپ و نشـر کتاب در حال 

توسـعه اسـت. از همین رو ضمن آنکه تعداد کتاب فروشـی های ثابت رو به افزایش و راسـته های 

متعدد کتابفروشـی در ناصرخسـرو، شـاه آباد )جمهوری فعلی( و خیابان شاهرضا )انقلاب فعلی( 

شکل گرفته است، تعداد کتابفروشان بساطی و دوره گرد هم بیشتر و بیشتر می شود. 

بـا وقـوع انقـلاب 57 و ایجاد فضای باز سیاسـی در آن دوران چاپ و انتشـار کتاب های سیاسـی و یا 

آثاری که تا پیش از این محکوم به سانسور و یا عدم انتشار بودند و یا همان کتاب های پشت سفید 

و یا جلد سـفید توسـعه و فراوانی زیادی پیدا می کند و همین موضوع موجب می شـود که فروش 

و پخش این قبیل آثار توسـط بیکاران سیاسـی جوان و یا طرف داران أحزاب سیاسـی حال چه مرد و 

چه زن انجام گردد. 

آنان پیاده روی مناطق مرفه مرکز-مثل روبروی دانشـگاه تهران، پارک لاله، پارک ملت، خیابانهای 

31 . تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی: 1080.
32 . همان، 1095. 

33 . همان، 1102
34 . همان.
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کارگـر و کشـاورز و اطـراف پارک هـای بـزرگ عمومی- را بـا کالاهـای فرهنگی خـود پرکردند. برخی 

محصـولات قابـل حملِ شـان را روی یـک ورق روزنامه پهن کرده بودند. بعضـی فقط با یک تابلوی 

سـاده ای کـه روی آن أقـلام در معـرض فروشِ شـان مثـل کتـاب و روزنامـه، نوارهای موسـیقی و 

سخنرانی های سیاسی ذکر شده بود، در پیاده رو ایستاده بودند.35 

در بعـد از ظهـر یـک روز گرم خداد 1358، حدود 30 تن از جوانان، زن ومرد در پارک تئاتر شـهر تهران 

دور هم جمع شده تا راه های برخورد با تهدیدهای رسمی علیه کتابفروشان خیابان را بررسی کنند. 

آنان شیوه های تأسیس یک انجمن خیابانی و مکان استقرار آن را مورد بحث قرار دادند و آئین نامه 

داخلـی آن را بـه رای گذاشـتند. چهار مرد و یـک زن به عنوان اعضای کمیته اجرایی انتخاب شـدند. 

این چهار نفر عبارت از ترابی، سـردابی، مقدسـی، اصلاحی و اسـکویی بودند. انجمن کتابفروشان 

خیابانـی، در جهـت تضمین و تأمین موقعیت کتاب فروشـان در مقابل حملات شـهرداری مبارزه 

می کـرد و در عیـن حال در نظر داشـت تـا به مقامات جهت ایجاد شـغل برای اعضای انجمن فشـار 

آورد.36 طی چند ماه نخسـت، انجمن کتابفروشـن خیابانی، حدود دویسـت تن از دستفروشـان را 

دور هم جمع کرد37 

از قرار معلوم تلاش این کتابفروشـان و اتحادیه آنها برای جلوگیری از صدماتی که توسـط شهرداری 

و یا درطول سـال و در مواجه با سـردی و گرمی هوا به واسـطه حضور در خیابان ها به آنها وارد می شد 

به جایی نمی رسـد تا بدانجا که در تظاهراتی که در تیرماه سـال 1359 توسـط اتحادیه کتابفروشـان 

خیابانی و اتحادیه دکه داران خیابان مصدق سـاماندهی شـده بود با خشونت مواجه می شود. این 

اعتراض چند روز طول کشـید و تظاهرات به جلوی دفتر ریاسـت جمهوری و مرکز اجتماعات شـهر 

کشـیده شـد اما از آنجایی که چنین فعالیت هایی توطئه ای برای نامشروع جلوه دادن انقلاب تلقی 

می شـد بـا خشـونت مواجه و چندیـن مجروح نیز برجای گذاشـت و یک تـن از تظاهرکنندگان نیز 

کشته شد.38 

چندداستاندربارهکتابفروشاندورهگرد
در حین نگارش این مقاله به دو داسـتان کوتاه در خصوص کتابفروشـان دوره گرد برخورد کردم که 

از حیث تعریف این شـغل و نحوه مواجه مردم و اهل کتاب با آنها جالب و مورد توجه اسـت. ازین رو 

تصمیم گرفتم که در انتهای این مقاله این دو داستان را بازنشر نمایم. 

35 . سیاست های خیابانی، 247. 
36 . همان، 246.
37 . همان، 248.
38 . همان، 269. 
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کتابفروش دوره گرد و همسر نفیسی39
کتابفـروش دوره گـردی بـود که لاقل هفته ای سـه بار با بسـته های کتابش، پشـت در منـزل ما، به 

انتظار برگشت آقا به منزل، ساعت ها وقت صرف می کرد و می نشست؛ زیرا مطمئن بود که ناامید 

برنمی گـردد. توسـط مسـتخدم منزل به او چندین بار تذکـر دادم که خداونـد روزی ات را جای دیگر 

حواله کند، دست از سر این خانه بردار زیرا در این خانه چهار بچه مدرسه برو هست و پول اضافی برای 

خرید کتاب باقی نمی ماند و آنچه تو فروش می کنی کسری از سهم بچه ها است. ولی کو گوش شنوا!

روزی برای کاری از خانه خارج می شـدم، با او و سـتونی از کتاب هایش مصادف شـدم. خودش روی 

سکوی خانه نشسته بود و کتاب هایش که آنها را تسمه بسته بود روی زمین زیر پایش قرار داشت. 

بی اختیـار بـا خشـونت فریاد زدم: مگر من به تو قدغن نکردم حق نـداری برای فروش کتاب به این 

خانه بیایی و در همان حال لگد محکمی به بسـته کتاب هایی که روی زمین بود زدم که تسـمه دور 

آنها که گویا شـل هم بود باز شـد و کتاب ها پخش زمین شـد؛ چندین جلد از آنها را که شـاید خطی 

هـم بـود با پا به میان جوی آب روان وسـط کوچـه انداختم. مردک بیچاره به دنبـال آنها می دوید و 

فریادزنان می گفت: آخر خانم من تقصیر ندارم، استاد خودشان سفارش داده اند. البته از آن روز به 

بعد دیگر به در منزل واقع در کوچه نیامد، ولی در خیابان و سـرکوچه منتظر اسـتاد می شـد. هرگز 

نخواسـت یا جرئت نکرد ماجرا را برای اسـتاد بگوید؛ ولی مگر این عقده را چقدر می توانسـت به دل 

بکشـد، باید برای کسـی بازگو کند و از این همه ظلم من که به کتاب های خطی او کرده بودم بنالد. 

شـرح ماجرا را برای اسـتاد علی اصغر حکمت، که از مشـتریانش بود تعریف می کند و از بدخلقی و 

بی پروایی های من می نالد و شکوه ها می کند. آقای حکمت هم بدون توجه از بی خبری نفیسی در 

این باره روزی در محفلی از دوستان، که نفیسی هم بود. من باب هم دردی و ناسازی من با شوهرم 

ماجرای کتابفروش را تعریف می کند. تازه اسـتاد می فهمد که چرا کتابفروش دوره گرد، که معمولا 

در هشتی منزل معامله می کرد حالا خیابان و سر کوچه را ترجیح می دهد. 

کتـبفروش40
در خیابان شاه آباد جمعی دور چیزی حلقه  زده  بودند . رسیدم و دیـدم خـورجین بـزرگی پر از کتاب 

در میان است و مردی بر سرش نشسته کتاب ها  را اسم می برد و متصل دستهایش در خورجین  و 

در جیب های بـغل می رود و به خریداران کتاب  می دهد و پس میگیرد.

پشت  کتاب فروش  به من بود و صورتش را نمی دیدم. به خیال ایـنکه شاید چیزی هم بـدرد مـن  

بخورد خواستم در کتاب شخصی که پهلوی من بود نگاه کنم بینم از چه مقوله است، اما او کتاب را  

باز نکرده پس داد و کتاب  جوهری  خواست. 

39 . پژوهشگران معاصر ایران، 358/4.
40 . مجله هلال، شماره15، اردیبهشت، 1335، صص 49-48. 
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کتاب فروش جوهری را از خورجین بیرون آورد و بالای سرش نگاه داشت، گفت: چهار تومان.

خریدار، کـتاب را گرفت و نگاه و تبسم با تعجبی به جمعیت کرد و گفت من سه  تومان  بیشتر طالب 

نیستم. کتابفروش خندید و گفت خدا پدر و مادرت را بیامرزد، این کتاب چاپ میرزا محمود است، 

مگر خط خوش نویس باشی را نــمی شناسی، بــخوان و حظ کن ده تومان قیمت دارد ، اول  دشتی 

گر نه می رنجم و قهر میکنم!.....  به تو می دهم چهار تومان! جان من بخر و دشتم را کور نکن، ا

همه خندیدند و به خریدار گفتند بخر که کربلائی رمضان قهر نکند! او هـم چـهار  تومان را  با خنده 

و شعف داد و رفت.

از این طرز کتاب خریدن که با تعجب و خنده و شوخی و دخالت دیگران انجام گرفت  متوجه شدم که 

نکته ای در کار است. در حال سایرین  دقت  کردم ، دیـدم هـیچکس به کتابی که در  دست   دارد  توجه 

نمی کند، همه کتاب می گیرند و بدون باز کردن زود پس می دهند و کتاب دیگری را اسم  می برند و 

می خواهند، مثل اینست که از عمل  کتابفروش  که  به آسانی کتاب ها را از خورجین و جیب ها بیرون  

می آورد  و دوبـاره  بـجای خـود می گذارد تعجب می کنند و لذت می برند.

خــواستم دور بــزنم و بــروم از جلو ببینم این کتابفروش چه می کند که  مردم  را  اینطور مجذوب  

کرده! هنوز از حلقه تماشاچیان خارج نشده بودم ، صورت محبوب دوستم نـامدار را روبـرو دیـدم 

که  به من می خندد و با چشـم، مرد کتابفروش را نــشان مــی دهد. باشـاره  پرسـیدم  چه  حکایتی 

اسـت؟ دو انگشـت  را مثل تیر دو شـاخی که رسـتم برای اسـفندیار  سـاخته  بود، از هم باز کرد و به 

چشـمهایش گــذاشت، از ایــن  عــمل و از حرکت لبهایش که جمع شـد  و جلو  آمد  فهمیدم که 

مـی گوید کور است! 

رفتـم و آن مـرد نابینـا را خوب از جلو  تماشـا  کـردم  و از مهارتی که در پیدا کردن آنهمه کتاب  داشـت 

مبهوت شـدم. بـا دوسـتم از  جمعیت  بیرون  آمدیم، گفت این کور را ندیده بودید، گفتم نه.

گــفت بَــه، این آدم معروف  است ، از کتاب فروشی صاحب همه چیز شده، زن و بچه و خانه زندگی 

دارد! آواز هـم می خوانـد ، همـه  تصنیف ها  را بلد اســت، مــردم را از شــوخی و خوشـمزگی روده 

برمی کند.

گفتم به به از این  مرد ، همان است که می خواستم، واجب  شـد کـه او را از نـزدیک ببینم و هزار  نکته  

و دقیقه  بپرسم و یاد بگیرم، اما امروز وقت ندارم  چکنم!

گفت هــرروز صــبح از ســه راه امین  حضور  راه می افتد و از جلو خان مجلس به اینجا می رسد و از 

همین راه برمی گردد . گفتم  یکی  از این روزهـا گـیرش می آورم!

گوئی در بهشت برویم باز شده، از وجد در خود  نمی گنجیدم ، می رفتم  و در خاطرم یک دسـته  نـوازنده 



203 آینۀپژوهش
 سال 34،شمارۀ 5
آذر و دی 1402  

[مقـــــــالـه] چاپ نوشت )۱۰(

28

و خـواننده می زدند و پای می کوبیدند که آری می شود  خوش  بود! باید خوش بود و عیش کرد!

دلم می خواسـت این نــغمه آســمانی را همه بشنوند، می خواسـتم فریاد  کنم  و به عابرین مژده 

بدهم  که ای مردم، ای شما که ســر بــه گریبان، زهــر  غم  را در دهان می مکید و در پی دوا  می روید  

و نمی رسید ، یک مرد کور دیدم که خوش بود ! چشم  نداشت و از کـتابفروشی زنـدگی می کرد! شما 

هم که چشم  دارید می توانید خوش باشید ، بروید  عقل و زنـدگی را از آن بی چشم  یاد بگیرید !

در ضمـن  رفتن ، چشـمم باطـراف می گردید که رفیقی ببینم  و نگاهش  بـدارم و تفصیل را برایش  

بـگویم و خـودم را از فشار این همه شادی  خلاص  کنم، اتفاقا از آشنایان کسی نگذشت . 

به این خــیال افــتادم که  پس  از ملاقات با آن مرد  خوشبخت  یعنی آن کور بینا حکایت را با هرچه از 

صحبت با او نتیجه  گـرفته  بـاشم برای همه بنویسم.

در  این  فکر  بودم که گدائی  بازویم  را گرفت و نگاهم داشـت . دیـدم  جوان یلی است که ریش  باریکی 

از بـن دو گـوش، گـرد صورتش افتاده، با  پیراهن  چرک و پاره و گیوه سـیاه، به زور خود  را  به صورت  

گدائی  درآورده . خیال  کردم آن رفیقی اسـت  که می جسـتم، ایستادم و شرح حــال را بــرایش نقل 

کردم، گفتم وقتی یـک آدم کـور بتواند بـاین  خـوبی  و آسـانی زندگی کند تو چرا نتوانی ! 

بـیحوصله  و عـصبانی  گفت  آخر  کاری از دست  من  برنمی آید،چکار می توانم بکنم!؟ 

گفتم  چه می دانم! بـرو مـثل آن کور کتاب بفروش! 

فریاد کرد که ای بـابا! من  سواد  ندارم !

دیـدم از آن عـذرها است که ما  همه  بـرای  فـراز  از  خوشبختی  می آوریم.
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